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مقدمه
نوعــی  کــودکان  جامعه پذیــري  بــرای  برنامه ریــزی  امــروزه 
اندیشــمندان  بــه عقیــده  تلقــی می شــود. چــرا کــه  اســتراتژی 
ــن از  ــروه معی ــا گ ــه ی ــک جامع ــان، ی ــي و جامعه شناس ــوم اجتماع عل
ــظ  ــراي حف ــتراتژي ب ــي اس ــوان نوع ــه عن ــري ب ــم جامعه پذی مکانیس
انســجام اجتماعــي و وحــدت گروهــي بهــره مي گیــرد. یکــی از منابــع 
ــه الگوهــا و  ــري دینــی ارائ ــد جامعه پذی ــور محرکــه فرآین ــی و موت اصل
ــاي فرهنگــی در رســانه های  ــي آموزه ه ــا بازنمای ــط ب ــاي مرتب ویژگي ه
ــا و انیمیشــن هایی اســت کــه  ــری و برنامه هــای کــودک،  فیلم ه تصوی

ــد.   ــا کودکان ان ــان آن ه مخاطب
و  فشــرده ترین  کودکــي  دورة  جامعه پذیــري،  فراینــد  طــي  در 
مؤثرتریــن دورة یادگیــري دینــي اســت. در ایــن دوران اســت کــه انســان 
الگوهــاي اساســي رفتــار دینــي را مي آمــوزد و همیــن آموخته هــا، پایــه 
و اســاس آموزش  هــا و رفتارهــاي بعــدي او قــرار مي گیــرد. پیــام آشــکار 
ــه شــکل گیري ایســتارهاي  ــف آن اســت ک ــاي اجتماعــی مختل نظریه ه
ذهنــي و شــخصیتي انســان ها در همــان دورة اولیــة زندگــي و تــا قبــل 
ــری  ــاختار جامعه پذی ــی س ــا بررس ــرد. ب ــکل  مي گی ــي ش از دورة نوجوان
ارزشــی و فرهنگــی در کــودکان مشــخص می شــود یکــي از موانع اساســي 
پذیــرش ارزش هــای فرهنگــی در میــان کــودکان، عــدم هماهنگــي میــان 

کارگــزاران مختلــف در جامعــه اســت. 
ــع  ــاي مرج ــوع گروه ه ــي، تن ــدم هماهنگ ــن ع ــاي ای  از پیامده
ــي و  ــب پراکندگ ــي آن، موج ــش الگوی ــه نق ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک اس
تنــوع ارزش هــا و هنجارهــاي دینــي و گاه تعــارض ارزش هــای رفتــاري 
ــا، هنجــار  ــی- اســامی م ــه ایران ــال در جامع ــوان مث ــه عن مي شــود. ب
ــه  ــا پوشــش مناســب در جامع ــان ب ــه زن ــد ک ــم مي کن ــي حک اجتماع
ــا آرایــش در  ــد ب ــان و دختــران نبای ــا این کــه زن رفــت  و آمــد کننــد ی
اماکــن عمومــي ظاهــر شــوند و... ؛ در حالی کــه در فیلــم هــا، رســانه ها 
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و انیمیشــن ها هنجــار اجتماعــي فــوق رعایــت نمي شــود. ایــن تعــارض 
ــواده  ــاي خان ــه و ارزش ه ــاي جامع ــودکان، ارزش ه موجــب مي شــود ک
را طــرد کــرده و بــراي خــود ارزش هــا و هنجارهــاي دیگــري بر گزیننــد 
و الگوهــا و معیارهــاي خــود را وراي خانــواده یــا جامعــه اي کــه در آن 
ــت از  ــد گف ــورد بای ــن م ــه درای ــد ک ــتجو  کنن ــد، جس ــت مي کنن زیس
ــا رســانه ها و دنیــای  ــان ب آنجــا کــه زیســت امــروزه کــودکان و نوجوان
مجــازی و تصویرهــای رویاگونــه فیلم هــا پیونــد اساســی دارد، می تــوان 
ــا  ــان برنامه ه ــودکان در می ــه ک ــی ک ــانه ای و فضای ــای رس ــت دنی گف
ــر از  ــازند، واقعی ت ــود می س ــرای خ ــا ب ــن دنیاه ــی ای ــر خیال و تصاوی
دنیــای پیرامونــی و زندگــی آنــان در محیــط خانــواده و مدرســه اســت.  

انتقال کودکی و زندگی واقعی به فضای رسانه 
ــانه و  ــه رس ــرآوازه در عرص ــران پ ــدان و صاحب نظ ــی از منتق یک
فناوری هــای مــدرن؛ نیــل پســتمن1 ) 2003ـ1931( کــه محــور اصلــی 
تحقیقــات، پژوهش هــا و نگارش هــای او دربــاره آمــوزش کــودکان بــوده 
اســت، هنگامــی کــه متوجــه شــد کــودکان بــی اعتنــا بــه تاش هــای 
ــه، در  ــای مدرس ــرون از کاس ه ــوزش، بی ــن آم ــان و متخصصی معلم
کاس هــای واقعــی جامعــه بــزرگ می شــوند، کارش را روی آموزه هــای 
واقعــی موجــود در ســطح جامعــه متمرکــز کــرد؛ روی چیزهایــی کــه 
ــون(.  ــژه تلویزی ــه وی ــود؛ یعنــی رســانه ها )ب جــای مدرســه را گرفتــه ب
ســال های بعــد بیشــتر از هــر چیــزی بــه تکنولــوژی فکــر می کــرد 
ــدازه کــه آگهی هــای خوش رنــگ و جــذاب  ــه همــان ان ــا ب و این کــه آی
تلویزیــون می گوینــد، تکنولــوژی و رســانه ها  کــه مظاهــر تمــدن 
ــتند  ــد هس ــر و مفی ــی خط ــد ، ب ــاب می آین ــه حس ــهری ب ــدرن و ش م
یــا نــه؟ ایــن پژوهشــگر برجســته عقیــده داشــت  کــه فنــاوری تأثیــرات 
ــه همــواره  ــی ک ــذارد؛ تأثیرات ــر ذهــن و زندگــی بشــر می گ شــگرفی ب
مثبــت نیســت. او بــا دقــت ایــن تأثیــرات را تحلیــل و بررســی می کنــد 
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و بــر همیــن اســاس بــه نقــد جایــگاه تلویزیــون و نقــش منفــی آن 
ــردازد.  ــودکان می پ ــژه ک ــان به وی ــر اندیشــه و عمــل مخاطب ب

ــا عنــوان »زوال کودکــی« )1982(  پســتمن در کتــاب معروفــش ب
ــان برداشــتن  ــا از می ــون ب ــه تلویزی ــد ک ــه را مطــرح می کن ــن نظری ای
مــرز بیــن آگاهــی کــودکان و بزرگســالان؛ از یــک ســو خصلــت کودکانه 
را کاهــش می دهــد و از ســوی دیگــر از بلــوغ فکــری و فرهنگــی 
بزرگســالان می کاهــد. بــه عقیــده او، تلویزیــون دنیــای کــودکان 
و بزرگســالان را بــه هــم پیونــد می دهــد و اطاعــات و تصاویــری 
در اختیــار کــودکان قــرار می دهــد کــه روزگاری تنهــا در اختیــار 
ــد. ــی را رد می کن ــای تلویزیون ــن آموزش ه ــود. او چنی ــالان  ب بزرگس

پســتمن بــا تحصیــل در دانشــگاه ایالتــی نیویــورک و کلمبیــا وارد 
ــود را  ــرای خ ــدرک دکت ــال 1958 م ــد و در س ــوزگاران ش ــج آم کال
ــوری  ــوان پروفس ــذ عن ــه اخ ــق ب ــال 1993 موف ــرد. در س ــت ک دریاف
ــر  ــش، مدی ــش از مرگ ــال پی ــک س ــی ی ــال 2002 یعن ــا س ــد و ت ش
ــه از  ــار ده ــود. وی چه ــگاه ب ــن دانش ــات ای ــگ و ارتباط ــش فرهن بخ
ــار انســانی« کــرد.  ــان و رفت ــاره »زب عمــر خــود را صــرف تحقیــق درب
مجموعــه کتاب هایــی بــا نام هــای توســعه زبــان، زبــان خــود را کشــف 
کنیــد، زبــان و واقعیــت و ... را منتشــر کــرد کــه بســیار خاقانــه بــود. 
ــا  ــوزان را ب ــش آم ــلی از دان ــا نس ــن کتاب ه ــک ای ــه کم ــتمن ب پس
ــی  ــرد. یک ــنا ک ــن آش ــات نمادی ــی و ارتباط اصــول معناشناســی عموم
ــه  ــن کتاب هــای او طــی دهــه شــصت میــادی »آمــوزش ب از مهم تری
ــری  ــای دیگ ــن کتاب ه ــام دارد. همچنی ــه« ن ــی براندازان ــوان فعالیت عن
ــط  ــد »محی ــازه ای مانن ــات ت ــت، اصطاح ــال ها نوش ــن س ــه در ای ک
معنایــی« و »آلودگــی زبانــی« را رایــج کــرد کــه بعدهــا در دهــه هشــتاد 
ــرکت در  ــد. ش ــه می ش ــه کار گرفت ــانه ها ب ــد رس ــرای نق ــادی ب می
ــه  چنــد کنفرانــس رســانه ای و چــاپ مقاله هــای متعــدد، پســتمن را ب
چهــره ای پیشــرو در عرصــه نقــد رســانه و روشــنفکری عمومــی تبدیــل 
کــرد. جایــگاه او در ایــن دوران مشــابه موقعیــت »مارشــال مــک لوهان« 
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در دهــه شــصت میــادی بــود. نیــل پســتمن هنــگام مــرگ 20 کتــاب 
ــی در  ــروف »زندگ ــاب مع ــه در کت ــت ک ــه داش ــش از 200 مقال و بی
ــترده  ــادی گس ــل و نق ــه تحلی ــی« )1986( ب ــردن در خوش ــش، م عی
ــرش  ــاب دیگ ــردازد. در کت ــد می پ ــاوری جدی ــتر فن ــون در بس تلویزی
»تکنوپولــی«، تســلیم فرهنــگ بــه تکنولــوژی )1992( بــه نقــد اساســی 

فنــاوری می پــردازد. 
پســتمن بــه عنــوان یکــی از منتقــدان پیشــروی تلویزیــون و 
رســانه های الکترونیــک معتقــد بــود کــه مدرســه ها بایــد تغییــر 
کننــد تــا بتواننــد خــود را بــا محیــط فرهنگــی جدیــدی کــه در تملــک 
ــار  ــد. او در آث ــک اســت، ســازگار کنن ــون و رســانه های الکترونی تلویزی

ــه تلگــراف،  ــوژی از جمل ــواع تکنول ــر ان ــخ و تأثی ــه تاری متعــدد خــود ب
ــن  ــی و ذه ــر زندگ ــت ب ــر و اینترن ــون، کامپیوت ــاپ، تلویزی ــت چ صنع
بشــر می پــردازد و اندیشــه پیشــرفت و ترقــی مثبــت را در مــورد تاریــخ 
تکنولــوژی بــه ویــژه در عرصــه ارتباطــات جمعــی مــورد پرســش قــرار 
ــاط  ــیله ارتب ــر وس ــه ه ــت ک ــن اس ــتدلال او ای ــه اس ــد. زمین می ده
ــزاری،  ــیله و اب ــر وس ــت. ه ــوردار اس ــاب برخ ــی بازت ــی از نوع جمع
ــدرت را  ــن ق ــه اش، ای ــرد اولی ــدود و کارب ــوب مح ــر از چارچ صرف نظ
داراســت کــه از محــدوده نخســتین جــدا شــود و ســیطره خــود را در 
ــش  ــن نق ــد. ای ــی گســترش ده ــل پیش بین ــن و غیرقاب ــی نوی چارچوب
ــا از  ــتنباط م ــت و اس ــا در برداش ــه نه تنه ــی رود ک ــش م ــا پی ــا آنج ت
مفاهیمــی ماننــد نیکــی و پارســایی و زیبایــی اثــر می گــذارد کــه حتــی 
ــا از  ــان م ــی برداشــت و بی ــوع و چگونگ ــر ن ــود را ب ــر خ ــای تأثی بال ه

ــتراند. ــت می گس ــتی و حقیق هس
ــراه  ــت و هم ــوان دوس ــه عن ــانه ها ب ــه رس ــت ک ــدا اس ــه پی ناگفت
همیشــگی خانواده هــا بــه طــور مســتقل بــا فرهنــگ مــردم ســر و کار 
ــانه های  ــی رس ــوند. یعن ــه می ش ــردم مواج ــود م ــا خ ــه ب ــد، بلک ندارن
ــا  ــودآگاه ی ــور خ ــه ط ــه ب ــد ک ــل می کنن ــی را منتق ــی پیام های جمع
ــا و  ــر روی رفتاره ــان، ب ــودن مخاطب ــر ب ــل اثرپذی ــه دلی ــودآگاه ب ناخ
ــی و  ــانه های جمع ــن رس ــه بی ــذارد. رابط ــر می گ ــان تأثی ــای آن باوره
فرهنــگ، یــک رابطــه دو ســویه و پیچیــده اســت. برخــی از اثراتــی کــه 
ــود، در  ــته می ش ــگ گذاش ــر روی فرهن ــی ب ــانه های جمع ــط رس توس
واقــع رســانه ها در آن نقــش تولیــد کننــده نداشــته اند یــا بــه عبارتــی 
صرفــاً نقــش حامــل را داشــته اند و یــا وظیفــه بزرگ نمایــی را در مــورد 
آن انجــام داده انــد. رســانه های جمعــی تــا انــدازه ای می تواننــد بــه رواج 
و گســترش برخــی پیام هــای فرهنگــی کمــک کننــد. ایــن خــود مــردم 
و مخاطبــان رســانه ای هســتند کــه در برابــر برخــی از پیام هــا آمادگــی 

ــد. ــر برخــی دیگــر مقاومــت می کنن ــد و در براب ــرش دارن پذی
پســتمن  کــه  هنگامــی  یعنــی  اوایــل60  و   50 دهــه  اواخــر 
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ــا  ــت ب ــرد، مخالف ــروع ک ــون ش ــدی اش را روی تلویزی ــای ج پژوهش ه
ــرف  ــه دوم« ح ــت و مدرس ــی اول اس ــه درس ــون، برنام ــده »تلویزی ای
ــه تأثیــر تلویزیــون  ــود. او در »زوال کودکــی« هــم ب نســبتاً جدیــدی ب
ــا  ــد: »ت ــاب می نویس ــن کت ــه ای ــت. او در مقدم ــودکان پرداخ ــر ک ب
قبــل از تلویزیــون و در جهانــی بــا فرهنــگ مکتــوب، کــودکان دنیــای 
ــا را حفــظ  ــن دنی ــم ای ــژه خــود داشــتند. بزرگ ترهــا حری ــی وی مجزای
ــدوه  ــکس و ان ــرگ، س ــد م ــائلی مانن ــدن مس ــد و از وارد ش می کردن
ــی  ــد. از طرف ــری می کردن ــا جلوگی ــاد بچه ه ــاک و ش ــای پ ــه دنی ب
ــس  ــد. پ ــتند بخوانن ــد نمی توانس ــودک بودن ــه ک ــی ک ــا زمان ــا ت بچه ه
بــه دنیــای کتاب هــا کــه پــر از مســائل بزرگ ترهــا بــود، راهــی 
ــا  ــا و کوچک تره ــای بزرگ تره ــدن«، دنی ــت »خوان ــتند. در حقیق نداش
را از هــم جــدا می کــرد. امــا ورود تلویزیــون همــه چیــز را عــوض کــرد. 
ــدر و مــادر هــم عمــاً  ــدارد. پ ــه ســواد ن ــازی ب ــون نی تماشــای تلویزی
ــا خشــونت،  ــا ب ــه بچه ه ــوند. در نتیج ــی محســوب ش ــد مانع نمی توانن
ــر از گذشــته ها آشــنا می شــوند  ــی زودت مــرگ و مســائل جنســی خیل
ــا  ــه بچه ه ــون نســبت ب ــان می رســد؛ »تلویزی ــه پای ــی ب و دوران کودک
بــی عاطفــه و غیــر انســانی اســت. چــون بــه آنــان پاســخ پرســش هایی 

را می دهــد کــه هرگــز نپرســیده اند.«1
پســتمن در »زوال کودکــی« هشــدار می دهــد کــه از دســت رفتــن 
کودکــی آســیب اجتماعــی بزرگــی اســت کــه در جهــان متمــدن امــروز 
گریبان گیــر بشــر شــده اســت. بدیهــی اســت کــه یــک جامعــه ســالم 
ــالان  ــائل بزرگس ــا مس ــودک ب ــی ک ــا از رویاروی ــد ت ــد می کوش و متعه
ماننــد خشــونت، نابســامانی های فرهنگــی و اخاقــی، قتــل و بســیاری 
از فجایــع روزمــره جلوگیــری کنــد و حــد فاصــل میــان جهــان کــودک 
ــل ســالم  ــه رشــد و تکام ــد زمین ــا بتوان ــد ت و بزرگســال را حفــظ نمای
ــاب  ــالی و ایج ــای خردس ــا اقتض ــب ب ــمی او را متناس ــی و جس روح
عاطفــی و تــوان محــدود او فراهــم آورد. اعتــراض پســتمن و هشــدار او 

1   . هستمن، نيل، اوال کیدکی، ترجمه دکتر صادق طباطباوی، انتشارات اطلاعات، چ اول، 1378. 

بــه پیوندهایــی اســت کــه میــان تجــارت و ســود و بــی اعتنایــی علیــه 
آزادی و رشــد جســم و روح کــودک بســته شــده اســت. البتــه از منظــر 
ــود  ــی خ ــای طبیع ــا ویژگی ه ــی ب ــود بیولوژیک ــک موج ــودک ی او، ک
نیســت؛ بلکــه نــگاه او بــه کودکــی بــه عنــوان یــک مقولــه فرهنگــی و 
یــک پدیــده اجتماعــی و انسان شــناختی حائــز اهمیــت و توجــه اســت.

ــی  ــه حت ــد ک ــان می ده ــتمن نش ــی« پس ــاب »زوال کودک در کت
ــن اســت. او اســتدلال  ــن رفت ــا هــم در حــال از بی ــازی بچه ه تصــور ب
می کــرد کــه تلویزیــون مقولــه ای احساســی اســت نــه ادراکــی. 
ــن،  ــه ذه ــش ب ــتقیم پیام های ــال مس ــون در انتق ــای تلویزی مهارت ه
ــت. او  ــاخته اس ــوط س ــگاهی را نامرب ــات دانش ــواری های تحصی دش
ــه  ــد ک ــاره می کن ــرال« اش ــد دام ــز »رجینال ــدار آمی ــه هش ــه نظری ب
ــردن  ــا ک ــتر تماش ــا بیش ــالی ب ــا بزرگس ــودک ی ــچ ک ــت: »هی می گف
تلویزیــون تماشــاگر بهتــری نخواهــد شــد.« پســتمن معتقــد بــود کــه 
ــه  ــد ب ــال رش ــودکان در ح ــای ک ــاب، مهارت ه ــدن کت ــگام خوان هن
ــد و  ــر بخوانن ــر و دقیق ت ــه عمیق ت ــد ک ــکان را می ده ــن ام ــان ای آن
ــه رشــد،  ــود بخشــند. ذهــن رو ب ــز بهب ــه و ســطح کار خــود را نی ذائق
ــی  ــزرگ ادب ــار ب ــرای درک آث ــزار لازم ب ماهیچه هایــی می ســازد کــه اب
و تاریخــی اســت. پســتمن بــه شــدت بــرای ایــن مــوارد اهمیــت قائــل 
ــتند  ــا هس ــی از آدم ه ــا گروه ــت بچه ه ــاد داش ــه اعتق ــرا ک ــود، چ ب
ــن  ــا از ای ــه بزرگ تره ــد. در حالی ک ــاص را نمی دانن ــای خ ــه چیزه ک

کودکــي  دورة  جامعه پذیــري،  فراینــد  طــي  در 
فشــرده ترین و مؤثرتریــن دورة یادگيــري دینــي اســت. 
ــار  ــي رفت ــاي اساس ــان الگوه ــه انس ــت ک ــن دوران اس در ای
دینــي را مي آمــوزد و هميــن آموخته هــا، پایــه و اســاس 

مي گيــرد. قــرار  او  بعــدي  رفتارهــاي  و  آموزش  هــا 
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چیزهــا باخبرنــد. دســت کــم در گذشــته، پیــش از آن کــه تلویزیــون و 
برادرانــش ـ ویدئــو و بازی هــای بــه نظــر حقیقــی رایانــه ای ـ بچه هــا را 
اغــوا کننــد، این گونــه بودنــد. او معتقــد اســت »بــا از میــان رفتــن ایــن 
ــوذی  ــدرت و نف ــر ق ــت در براب ــان را درس ــالی، جوانانم ــی بزرگس آگاه
ــم و از توانایی هــای آن  ــر آن نداری ــم کــه هیــچ تســلطی ب رهــا کرده ای

ــز آگاه نیســتیم.« نی
ــی  ــرای جوامع ــه هشــدار پســتمن ب ــه شــود ک ممکــن اســت گفت
چــون آمریــکا بــوده اســت کــه در آن برنامه هــای تلویزیونــی هیــچ حــد 
ــای  ــرای خانواده ه ــط ب ــدار فق ــن هش ــا ای ــند، ام ــرزی نمی شناس و م
آمریکایــی نیســت. چــرا کــه هــم اینــک در جوامــع دیگــر و بــه ویــژه 
جوامــع رو بــه رشــد، فــراوان دیــده می شــود کــه خانواده هــا فرزنــدان 
ــبکه های  ــای ش ــا برنامه ه ــود را ب ــوان خ ــا نوج ــال ی ــن و س ــم س ک
ماهــواره ای گاهــی پیشــرفته دیجیتالــی در خانــه تنهــا می گذارنــد. آنــان 
ــردن  ــا ک ــر ره ــت: »خط ــتمن می گف ــه پس ــتند ک ــن هس ــل از ای غاف

کــودک پــای تلویزیــون، بــدون ناظــر و مراقــب کم تــر از رهــا کــردن او 
بــا مشــروبات الکلــی و یــا مــواد مخــدر نیســت.«

از نظــر پســتمن رســانه هایی ماننــد اینترنــت و تلویزیــون بــه جــای 
ــی  ــت ته ــات از ادبی ــه ادبی ــد؛ در نتیج ــی می کنن ــی، معنازدای معنازای
می شــود و از ایــن رو دموکراســی کــه بــر گفــت و گــو و ادبیــت اســتوار 
اســت، تحقــق پیــدا نمی کنــد. در فرهنــگ مبتنــی بــر تصویــر، تصویــر 
یــک مفهــوم مطلــق اســت کــه نمی شــود آن را انــکار کــرد، پــس گــذر 
ــگ  ــذار از فرهن ــوم گ ــه مفه ــانه ها ب ــر رس ــر در عص ــه تصوی ــن ب از مت
ــه فرهنــگ یک ســو نگــر و مطلــق خــواه اســت. از ایــن  گفــت و گــو ب
ــه رغــم صنعــت محــوری از نظــر فرهنگــی نوعــی  رو عصــر رســانه ها ب
ــت  ــر حاکمی ــه عص ــت ب ــی بازگش ــه عبارت ــته و ب ــه گذش ــت ب بازگش
مذهبــی کلیساســت. پســتمن اعتقــاد داشــت کــه ســاختن عقیــده بــه 
معنــای ســاختن انســان اســت. در نظــر او آگاهــی، آزادی مــی آورد و در 
ــانه ها  ــت محــوری رس ــل صنع ــه دلی ــات، آزادی انســان ب عصــر ارتباط
در خطــر اســت. او می گویــد: »مشــکل تلویزیــون ایــن نیســت کــه بــه 
ــن اســت  ــون ای ــردازد. مشــکل تلویزی موضوعــات ســرگرم کننــده می پ

ــه شــکل ســرگرم کننــده می پــردازد.« 1 ــه هــر موضوعــی ب کــه ب
در کتــاب »زندگــی در عیــش، مــردن در خوشــی« پســتمن هشــدار 
ــورج  ــوس ج ــته ایم کاب ــه نگذاش ــویم ک ــرور ش ــد مغ ــه نبای ــد ک می ده
اورول دربــاره جامعــه دیکتاتــوری کــه در ســال 1984 پیش بینــی 
کــرده بــود، تحقــق یابــد. »پیتــر هیچنــز« روزنامــه نــگار اخاق گــرای 
ــه  ــه عمــاً ب ــزی ک ــد اســت چی انگلیســی می نویســد: »پســتمن معتق
حقیقــت نزدیــک شــد، کابــوس دیگــری بــود کــه آلــدوس هاکســلی در 
ــی کــه هیچ کــس  ــود؛ جای ــو« مطــرح کــرده ب ــای شــگفت انگیز ن »دنی
حتــی تشــخیص نمی دهــد کــه بــه او ســتم شــده اســت. اورول نگــران 
انســان هایی بــود کــه احتمــالاً کتاب هــا را توقیــف می کننــد. امــا 

ــم و  ــروه هژوه ــتمن«، نش ــل هس ــد ني ــین اا دو ــاوری و تلیوزو ــن و فن ــه »دو ــن، مقال ــهاب الدو ــی، ش 1   . عباس
ــز82 . ــماره ی35 ، هاوي ــنجم، ش س
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ــرای  ــی ب ــچ دلیل ــه هی ــود ک ــن ب ــید ای ــلی از آن می ترس ــه هاکس آنچ
ــده ای  ــه اساســاً خوانن ــد داشــت، چــرا ک ــاب وجــود نخواه ــف کت توقی

بــرای آن یافــت نخواهــد شــد.1
ــرد و  ــر خ ــتی عص ــه هم زیس ــت ک ــده اس ــن عقی ــر ای ــتمن ب پس
رشــد فرهنــگ چــاپ، مقولــه ای تصادفــی نیســت. اگــر چــه بــروز تفکــر 
ــوده  ــر ب ــز امکان پذی ــی نی ــانه های چاپ ــد رس ــش از رش ــی پی تحلیل
ــی در  ــان عموم ــگ تحــت ســیطره چــاپ، گفتم ــی در فرهن اســت، ول
گرایــش بــه ســوی آراء و اطاعــات منظم تــر و منســجم تر تمایــل 
ــه  ــگ ب ــر فرهن ــون ب ــدگاه او تلویزی ــد.2 از دی ــان می ده ــتری نش بیش
مثابــه یــک کلیــت، تأثیــر منفــی داشــته و قابلیت هــای تفکــر منطقــی 
ــده  ــن عقی برخاســته از فرهنــگ چــاپ را مخــدوش می ســازد. هم چنی
دارد تلویزیــون باعــث افزایــش عــدم انســجام و ابتــذال می شــود.3 البتــه 
ارزیابی هــای او عوامــل گســترده فرهنگــی را در نظــر نمی گیــرد و 

ــا آن هــا برخــورد کــرد.  ــا احتیــاط ب بنابرایــن بایــد ب
ــر  ــاز عص ــاپ و آغ ــر چ ــان عص ــتم را پای ــرن بیس ــه دوم ق وی نیم
تلویزیــون می دانــد. او عقیــده دارد در دنیــای مکتــوب بــه واســطه ذات 
و مقتضیــات خوانــدن و نوشــتن، شــما بــه منطــق نیــاز داریــد. دنیــای 
ــا  ــد؛ ام ــاق را می طلب ــی و خ ــل منطق ــق، تحلی ــه دقی ــوب، توج مکت
تلویزیــون بــا تصاویــر تنــد و گذرایــش بــر توجــه کوتــاه مــدت و انــدک، 
تفکــر گســیخته و پراکنــده و عکس العمل هــای مطلقــاً احساســی، 
نوشــته ها می شــد  دنیــای  در  پســتمن  نظــر  از  تأکیــد می کنــد. 
ــن نیســت.  ــون چنی ــی در تلویزی ــد داشــت ول ــت امی ــه کشــف واقعی ب
ــون دیگــر نمی خواهنــد اطاعــات بیشــتری به دســت  مخاطبــان تلویزی
ــان فقــط می خواهنــد ســرگرم شــوند.  ــا آمــوزش ببیننــد، آن ــد ی بیاورن
تلویزیــون همــه چیــز حتــی مســائل جــدی، اخبــار و سیاســت را نیــز 

1  . نیروا هیر، محمدرضا، مقاله »او تلیوزوین خامیش را ترجيح می داد، نشروه جام جم، 82/8/7.
2  . هستمن، نيل، اندگی در عيم، مردن در خیشی، ص52.

3  . هيشين، ص81 .

ــد.4 ــل می کن ــرگرمی تبدی ــه س ب
ــادل  ــک وســیله تب ــانه و ی ــک رس ــوان ی ــه عن ــون ب »آنچــه تلویزی
ــر  ــر در دیگ ــن ام ــه همی ــه لازم ــا آنچــه ک ــد، ب آراء و اندیشــه می طلب
وســایل و ابزارهــای تبلیغاتــی اســت، کامــاً متفــاوت اســت. آراء و عقاید 
ــون  ــق تلویزی ــواه از طری ــوب و دلخ ــور مطل ــوان به ط ــی را نمی ت سیاس
مــورد بحــث و گفــت و گــو قــرار داد، زیــرا شــکل و فــرم ظاهــری ایــن 

ــا محتــوا و معنــی ســروکاری نــدارد.« 5 وســیله ب
ــتن از  ــا کاس ــه ب ــت ک ــد اس ــز معتق ــینما نی ــو و س ــاره رادی درب
ترویــج  و  آمریــکا  در  والا  فرهنــگ  زوال  موجبــات  کتاب خوانــی، 
ــرب  ــرات مخ ــود تأثی ــن وج ــا ای ــاخته اند. ب ــم س ــندی را فراه ساده پس
رســانه را بــه عصــر پــس از تلویزیــون مربــوط می دانــد و عقیــده دارد کــه 
ــی،  ــای آمریکای ــان خانواده ه ــانه در می ــن رس ــراع و رواج ای ــس از اخت پ
مرحلــه تــازه ای از ســقوط فرهنــگ آغــاز شــده کــه تا پیــش از آن ســابقه 
ــه برنامه هــای خبــری  نداشــته اســت. دافعــه پســتمن بیشــتر نســبت ب

4 . شروف، حسين، مقاله »او با دشمن ملاقات کرده بید«، روانامه شرق، 82/9/27.  
5 . هستمن، نيل، اندگی در عيم، مردن در خیشی، ص71 .

ــوان »زوال کودکــی«  ــا عن ــاب معروفــش ب پســتمن در کت
ــا از  )1982( ایــن نظریــه را مطــرح می کنــد کــه تلویزیــون ب
ميــان برداشــتن مــرز بيــن آگاهــی کــودکان و بزرگســالان؛ از 
ــوی  ــد و از س ــش می ده ــه را کاه ــت کودکان ــو خصل ــک س ی
ــوغ فکــری و فرهنگــی بزرگســالان می کاهــد. بــه  دیگــر از بل
عقيــده او تلویزیــون دنيــای کــودکان و بزرگســالان را بــه هم 
پيونــد می دهــد و اطاعــات و تصاویــری در اختيــار کــودکان 
ــالان   ــار بزرگس ــا در اختي ــه روزگاری تنه ــد ک ــرار می ده ق

ــد. ــی را رد می کن ــای تلویزیون ــن آموزش ه ــود. او چني ب
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تلویزیــون اســت. بــه ویــژه هنگامــی کــه گوینــده خبــر بــا لبخنــد از مــا 
ــم.1 ــان را بپذیری ــاره آن ــی دوب ــه همراه ــد ک ــوت می کن دع

پســتمن برنامه هــای تلویزیــون را نــه تنهــا بی خاصیــت کــه 
ــر شــد،  ــه روز بدت ــون روز ب ــد؛ »اگــر تلویزی صــد در صــد مضــر می دان
بهتــر اســت بــرای همیشــه خامــوش شــود.« دیــدگاه اصلــی او در تمــام 
هشــدارهایش ایــن بــود کــه تلویزیــون، بزرگســالان را در قالــب منتقــل 
 کننــدگان فرهنــگ بــه جوانــان، توضیح  دهنــدگان آن، نظــارت کنندگان 
بــر آن و محافظــت کننــده از خطرهــا، از انجــام دادن مهم تریــن وظیفــه 

1 . هيشين، ص199.

خــود بــاز داشــته اســت.
او پیش گویــی می کــرد کــه روزی فرهنــگ در مغــرب زمیــن در حــد 
ــاب از  ــت. آن گاه کت ــد یاف ــش خواه ــاده کاه ــا افت ــش پیش پ ــک نمای ی
میــان خواهــد رفــت و تلویزیــون و اینترنــت جــای صنعــت چــاپ را خواهد 
گرفــت. از اینجــا تــا تحمیــق آدمــی راه چنــدان درازی نیســت. از دیــد او 
تلویزیــون ابــزار تحمیــق و رواج دهنــده اطاعــات فرهنگــی ســهل الوصولی 
ــه  ــرد ک ــنهاد می ک ــتمن پیش ــوند. پس ــوش می ش ــه زود فرام ــت ک اس
آدمــی در عصــر حاضــر، بهتــر اســت ارزش هــای قــرن هجدهــم را الگــو 
قــرار بدهــد. منتقــدان او را بــه بدبینــی و محافظــه کاری و حتــی ارتجــاع 
فرهنگــی متهــم می کردنــد. آنــان اســتدلال می کردنــد کــه بیننــده اگــر 

ــد.2 ــتفاده کن ــانه ها اس ــتی از رس ــه درس ــد ب ــد می توان آگاه باش
 آنچــه پســتمن را از دیگــر منتقــدان فرهنــگ و جوامــع غربــی نظیــر 
»کارل پوپــر« و یــا »آلویــن تافلــر« متمایــز ســاخته اســت، راه حل هایــی 
ــد. او  ــه می ده ــرات ارائ ــکات و مخاط ــان مش ــی بی ــه او در پ ــت ک اس
کوشــیده اســت متناســب بــا شــرایط اجتماعــی و حــال و هــوای روزگار، 

ــه دهــد. ــرای درمــان معضــات فرهنگــی ارائ طرح هایــی را ب
او در »تکنوپولــی« بــر ایــن عقیــده اســت کــه قــدرت تخریب گــری 
خــوی  و  مــدرن  فــوق  تکنولــوژی  ذات  از  اخــاق  و  فرهنــگ 
ایــن  بــه  می کنــد.  حکایــت  آن  ســلطه طلبی  و  لجام گســیختگی 
ــدرن و  ــوق م ــوژی ف ــی تکنول ــتین قربان ــکا نخس ــه آمری ــب جامع ترتی
بــدون اخــاق اســت کــه در انحصــار ماشــین قــرار گرفتــه و بــه ایــدز 
ــف پســتمن، نظامــی  ــی در تعری فرهنگــی دچــار شــده اســت. تکنوپول
ــد  ــای خداون ــه ج ــود را ب ــر خ ــوژی و کامپیوت ــه در آن تکنول ــت ک اس

ــت.3 ــه اس ــت گرفت ــر را در دس ــت بش ــانده و سرنوش نش
ــی  ــب تمام ــث تخری ــدرن باع ــگ م ــده داشــت فرهن پســتمن عقی
اصــول و باورهــا شــده اســت و دلیــل آن هــم حرکــت رســانه تلویزیــون 

2 . هستمن، نيل، مقاله نظروه هرداا رسانه ها، حسين  ذرنیش.
ــارات  ــی، انتش ــادق طباطباو ــر ص ــه دکت ــیژی، ترجم ــه تکنیل ــگ ب ــليم فرهن ــی؛ تس ــل، تکنیهیل ــتمن، ني 3 . هس

اطلاعــات، چ اول، 1373.

ــا فرهنــگ مکتــوب،  ــا قبــل از تلویزیــون و در جهانــی ب ت
ــا  ــتند. بزرگ تره ــود داش ــژه خ ــی وی ــای مجزای ــودکان دني ک
وارد شــدن  از  و  را حفــظ می کردنــد  دنيــا  ایــن  حریــم 
ــاک و  ــای پ ــه دني ــدوه ب ــکس و ان ــرگ، س ــد م ــائلی مانن مس
ــا  ــا ت ــی بچه ه ــد. از طرف ــری می کردن ــا جلوگي ــاد بچه ه ش
ــس  ــد. پ ــتند بخوانن ــد نمی توانس ــودک بودن ــه ک ــی ک زمان
ــود،  ــا ب ــائل بزرگ تره ــر از مس ــه پ ــا ک ــای کتاب ه ــه دني ب
راهــی نداشــتند. در حقيقــت »خوانــدن«، دنيــای بزرگ ترهــا 
ــون  ــا ورود تلویزی ــرد. ام ــدا می ک ــم ج ــا را از ه و کوچک تره
همــه چيــز را عــوض کــرد. تماشــای تلویزیــون نيــازی بــه 
ــی  ــد مانع ــاً نمی توانن ــم عم ــادر ه ــدر و م ــدارد. پ ــواد ن س
ــرگ و  ــونت، م ــا خش ــا ب ــه بچه ه ــوند. در نتيج ــوب ش محس
مســائل جنســی خيلــی زودتــر از گذشــته ها آشــنا می شــوند 
و دوران کودکــی بــه پایــان می رســد؛ »تلویزیــون نســبت بــه 
بچه هــا بــی عاطفــه و غيــر انســانی اســت. چــون بــه آنــان 
ــيده اند. ــز نپرس ــه هرگ ــد ک ــش هایی را می ده ــخ پرس پاس
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ــت،  ــت. وی سیاس ــود اس ــرر خ ــی و مق ــیر اصل ــر از مس ــی غی در جهت
ــات  ــان، تحصی ــی جه ــه ورزش ــکاران و جامع ــار، ورزش ــب، اخب مذه

آســیب دیده  بخش هــای  جــزو  را  بازرگانــی  حتــی  و  معلومــات  و 
در اثــر عملکــرد نامناســب رســانه تلویزیــون می دانــد و می گویــد 
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تلویزیــون تنهــا وســیله ای بــرای ایجــاد ســاعاتی مفــرح و خــوش بــرای 
انسان هاســت و بایــد در همیــن زمینــه فعالیــت کنــد. تلویزیــون دنیــای 
ــه  ــرش ب ــا تصاوی ــود را ب ــای خ ــد پیام ه ــدا و بای ــه ص ــت ن ــر اس تصوی
مخاطــب انتقــال دهــد، امــا در حــال حاضــر وظیفــه تلویزیــون و دلیــل 
ــادی دارد.  ــه زی ــی فاصل ــای تلویزیون ــوای برنامه ه ــا محت ــاخت آن، ب س
ــد  ــون نمی توانن ــی و تلویزی ــد: »تیپوگراف ــورد می گوی ــن م وی در ای
ــه  ــش ب ــم و تثبیــت نظریات ــرای تحکی ــد. او ب ــا کنن ــده را الق یــک عقی
ــه می گفــت: »رســانه  ــد ک ــان اشــاره می کن ســخن مارشــال مــک لوه

ــف  ــی و توصی ــق معان ــح دقی ــن توضی ــام اســت. بنابرای ــک پیغ ــا ی تنه
ــر  ــون ب ــانه تلویزی ــه رس ــت ک ــی اس ــان ارتباط ــون هم ــرایط، پیرام ش

ــد.«1 ــت می کن ــدار آن حرک م
وی معتقــد اســت: »تعریــف و مفهومــی کــه تلویزیــون از حقیقــت و 
ــه  ــم و در ذهــن خــود ب دانــش عرضــه مــی دارد را آن چنــان پذیرفته ای

ــروه  ــی، نش ــا مشــهدی رجب ــه من ــم«، ترجم ــرگ خــید را ســرگرم کني ــا م ــه »ت ــان، مقال ــتاون، جانات ــد اش 1 . گل
ــماره 165. ــم، ش ــگ و هژوه فرهن

صــورت معیــار جــای داده ایــم کــه بی ربطی هــا و از هــم گســیختگی ها 
ــر  ــم و بالات ــز در احســاس، ادراک، عقــل و جــان خــود نمی یابی را هرگ
ــه  ــم، بلک ــس نمی کنی ــا را ح ــا و کمبوده ــن کژی ه ــا ای ــه تنه از آن ن
آن چنــان مســخ شــده ایم کــه نیازهــای درونــی خــود را بــه هماهنگــی 
ــون  ــارت »تلویزی ــم. عب ــرآورده می دانی ــا آن ب ــجام ب ــاط و انس و ارتب
جــدی و ســازنده« دارای تناقــض ذاتــی اســت. تلویزیــون همــواره و در 
ــد، آن هــم لحــن ســرگرمی و  ــا یــک لحــن ســخن می گوی هــر حــال ب

وقــت گذرانــی اســت.2 
از نــگاه پســتمن هر رســانه ارتباطــی یــک بازتــاب دارد. او در تعریف 
ایــن بازتــاب می گویــد: »بازتــاب رســانه ماننــد قــدرت یــک اعتقــاد یــا 
ــک  ــدار ی ــی اقت ــا حت ــارت و ی ــاب، عب ــک کت ــا انســجام ی اندیشــه و ی
ــدر رشــد  ــرای رشــد یافتــن تــاش می کنــد و آن ق ــت اســت کــه ب مل
ــل گســتره وســیعی از تجربیــات مختلــف  ــا بتواننــد در مقاب می کنــد ت

ــد.« مقاومــت کنــد و از تحــولات منفــی پیش گیــری نمای

سخن پایانی: افشاگری رسانه های مدرن 
پســتمن در »زوال کودکــی« می نویســد: »تلویزیــون رازهایــی 
ــود  ــای خ ــر کاس ه ــان س ــی مخاطب ــا وقت ــه ت ــد ک ــا می کن را برم
نشســته بودنــد، از آنــان مخفــی می شــد.« پســتمن در ایــن کتــاب بــه 
ــر دوران  ــون ب ــژه تلویزی ــه وی ــی و ب ــانه های گروه ــر رس ــر ویرانگ تأثی
ــه تنهــا از  ــزرگ ن کودکــی پرداختــه اســت. نظــر ایــن جامعه شــناس ب
آن رو ارزشــمند اســت کــه اولیــن هشــداردهنده بــه ایــن حقیقــت بــه 
شــمار مــی رود، بلکــه از ایــن جهــت نیــز شایســته توجــه اســت کــه بــا 
ــای علمــی و جامعه شــناختی نشــان می دهــد وســایل  ــل و آماره تحلی
ارتبــاط الکترونیکــی بــا قــدرت فوق العــاده و حــوزه گســترده و حضــور 

ــیده اند. ــان بخش ــن جری ــه ای ــتناکی ب ــتاب وحش ــه ش ــان، چ نافذش
پســتمن در کتــاب »ســرگرم کــردن خــود تــا حــد مــرگ« توضیــح 

2 . هستمن، نيل، اندگی در عيم، مردن در خیشی، ص187.
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ــار و  ــب، اخب ــت، مذه ــد سیاس ــدی مانن ــای ج ــه حوزه ه ــد ک می ده
تعلیــم و تربیــت در تلویزیــون بــه مفاهیمــی پیــش پــا افتــاده و معمولی 
ــوی  ــه س ــن ب ــانه، رفت ــن رس ــش ای ــرا گرای ــوند؛ زی ــی ش ــل م تبدی
ــوری و  ــکل ف ــه ش ــا ب ــه تصویره ــرای ارائ ــه ب ــت ک ــی اس چارچوب های
بــا هــدف ســرگرم کــردن، تأکیــد می کنــد. محــور اساســی کتــاب نقــد 
ــت در  ــن سرنوش ــدرت تعیی ــت و ق ــن حاکمی ــت رفت ــل از دس و تحلی
انســان عصــر حاضــر و ســپردن آن بــه دســت وســایل ارتبــاط جمعــی 
ــده و  ــرود آم ــکا ف ــه آمری ــر جامع ــر س ــژه ب ــه وی ــه ب ــی ک ــت؛ بای اس
فقــدان شــعور اجتماعــی، تاشــی پیوندهــای اجتماعــی، انهــدام مبانــی 
خانــواده، تخریــب باورهــای انسان ســاز مذهبــی و افــول فرهنــگ 
ــطحی و  ــادی های س ــوض ش ــی در ع ــت. ول ــار آورده اس ــه ب ــی را ب مل

خوشــی های ســاده لوحانه ای را پیش کــش کــرده اســت. 
وی معتقــد اســت تلویزیــون )و امروزه رســانه ها( ابــزار اولیــه ارتباطات در 
فرهنــگ ماســت کــه می توانــد فرهنــگ را بــه ســرگرمی بــدل کنــد. از نظــر 
وی تلویزیــون مدیومــی اســت کــه ذاتــاً آگاهی بخــش نیســت؛ در حقیقــت 
پخــش فیلمــی از یــک رخــداد هیــچ هشــداری بــه بیننــده نمی دهــد و فقط 

چیــزی را کــه اتفــاق افتــاده بــه نمایــش می گــذارد. 
ــا  ــت ی ــات، موهب ــر اطاع ــوان »عص ــا عن ــه ای ب ــتمن در مقال پس
ــه  ــت و هم ــال 1946 اس ــد س ــور کنی ــد: »تص ــت؟« می نویس مصیب
ــا و  ــون هســتیم و لیســتی از مزیت ه ــای تلویزی ــال کارکرده ــا به دنب م
ــود کــردن دوران کودکــی، تحریــف  زیان هــای آن تهیــه کرده ایــم. »ناب
ــب  ــه عجی ــی نکت ــر« از طرف مســائل سیاســی و بســیاری مســائل دیگ
دیگــری هــم وجــود داشــت. در ســال 1946 از مــردم ســؤال شــد کــه 
آیــا بــه ادامــه ایــن رونــد راضــی هســتند و جــواب بیشــتر آنــان مثبــت 
بــود. ولــی عــده ای هــم در ایــن میــان در پــی پیــدا کــردن راهــی بــرای 
ــودم  ــد. بنابرایــن چقــدر ســاده ب کاهــش اثــرات منفــی تلویزیــون بودن
کــه فکــر می کــردم تلویزیــون »آخریــن تکنولــوژی« ای خواهــد بــود کــه 
ــد.  ــتقبال آن رفته ان ــه اس ــاز« ب ــاً ب ــا چشــمانی کام ــکا »ب ــردم آمری م

ــابه  ــی مش ــرا اتفاق ــم، زی ــتباه می کن ــورد اش ــن م ــاً در ای ــه کام البت
ــر در حــال رخ دادن اســت. همــه مــردم از توانایی هــای  ــرای کامپیوت ب
ــدا  ــوان کســی را پی ــختی می ت ــه س ــی ب ــند. ول ــتگاه می پرس ــن دس ای
کــرد کــه از ناتوانی هــای آن بپرســد. مــن عاقــه نــدارم کــه دســتگاهی 
را از بیــن ببــرم، ولــی خواهــان تغییــر دیــدگاه شــهروندانمان نســبت بــه 

ــوژی هســتم. تکنول
در یــک جمع بنــدی نهایــی، بــه ایــن نتیجــه می رســیم کــه 
ــت و جوگران  ــن جس ــت و ای ــتری اس ــانی بیش ــد اطاع رس ــا نیازمن دنی
اطاعات انــد کــه بایــد از میــان انبــوه اطاعــات تلویزیونــی، کامپیوتــری، 
کتاب هــا و مقــالات، اطاعــات مفیــد را به دســت آورنــد. بــرای همیــن 
منظــور، اصــل موضــوع کــه جریــان تبــادل و انتقــال ســریع اطاعــات 
اســت، بایــد وجــود داشــته باشــد. نقــش تلویزیــون یــا ســایر رســانه ها، 
اعــم از مکتــوب یــا مصــور در همیــن ارتبــاط اهمیــت به ســزایی پیــدا 
ــه منظــور ســرگرمی  ــا ب ــون تنه ــده دارد تلویزی ــد. پســتمن عقی می کن
افــراد ســاخته شــده اســت و زمانــی کــه تــاش کنــد جــدی باشــد و از 
ــد در  ــون بای چارچــوب خــود خــارج شــود، آسیب   رســان اســت. تلویزی
جهــت دور کــردن مــردم از دنیــای واقعــی و مشــکات و تشــویش های 
آن حرکــت کنــد، زیــرا تنهــا وســیله تفریــح و ســرگرمی اســت کــه در 

دســترس تمــام مــردم جهــان قــرار دارد.
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ــه  ــت ک ــاک اس ــی خطرن ــون زمان ــت تلویزی ــد اس ــتمن معتق پس
واســطه انتقــال و ابــزار مبادلــه پیام هــای مهــم فرهنگــی قــرار گیــرد.1 
ــد  ــل می کن ــی عم ــه نوع ــاً ب ــون ماهیت ــر او تلویزی ــه نظ ــع ب در واق
ــد و  ــی دور می کن ــای واقع ــتن دنی ــدی انگاش ــاگر را از ج ــه تماش ک
جهان بینــی نوینــی در او به وجــود مــی آورد کــه مشــمول رویکردهــای 
جدیــد نســبت بــه زندگــی و عــادات و رســومی اســت کــه بــه تدریــج در 

ــد.  ــکل می ده ــا ش ــه آن ه ــرده، ب ــوخ ک ــا رس ــگ توده ه فرهن
ــانه در  ــک رس ــوان ی ــه عن ــون ب ــه تلویزی ــت ک ــد گف ــه بای البت
همه جــا نقــش یکســانی ایفــا نمی کنــد و بــه لحــاظ محتوایــی، 
ــا کشــوری  ــا تماشــاگران محلــی ی برنامه هــای تولیــدی آن متناســب ب
ــکا،  ــی آمری ــبکه های تلویزیون ــای ش ــه برنامه ه ــور ک ــت؛ همان ط اس
بنابرایــن تولیــد  ویژگی هــای فرهنگــی مــردم آن کشــور را دارد. 
ــت دارد  ــی ثاب ــانه ای خصلت ــر رس ــه از نظ ــی گرچ ــای تلویزیون برنامه ه
ــلیقه  ــع ذوق و س ــاً تاب ــر اســت و کام ــی متغی ــه لحــاظ محتوای ــا ب ام

1 . هستمن، نيل، اندگی در عيم، مردن در خیشی، ص86.

ــتند. 2 ــا هس ــب برنامه ه ــه مخاط ــت ک ــه ای اس ــردم جامع م
اســت  ممکــن  گوناگــون  اعصــار  در  و  نــوع  هــر  از  رســانه ها 
موضوعاتــی را مطــرح کننــد کــه حقیقــت نداشــته باشــند. ولــی مــردم 
ــی  ــر پدیده های ــر و آگاه ب ــام ناظ ــت تم ــا جدی ــه ب ــیارانه و آگاهان هوش

ــذرد.. ــان می گ ــون آن ــه در پیرام ــتند ک هس
بــر خــاف پســتمن، صاحب نظــران دیگــری نیــز وجــود دارنــد کــه 
گرچــه نســبت بــه تلویزیــون انتقاداتــی دارنــد، امــا از اســاس آن را نفــی 
ــد  ــک« مانن ــان فیس ــی« و »ج ــان هارتل ــال »ج ــرای مث ــد. ب نمی کنن
ــک  ــد ی ــون مانن ــه تلویزی ــد ک ــندگان معتقدن ــی از نویس ــل عظیم خی
متــن نشــانه شــناختی دســتور خــاص خــود را دارد کــه بــا رمزگشــایی 
از  اســت  معتقــد  پســتمن  حالی کــه  در  خوانــد.  را  آن  می تــوان 
تلویزیــون بــه خاطــر شــکل عرضــه آن کــه صرفــاً جنبــه تصویــری دارد، 
ــتمن  ــه پس ــی ک ــئله مهم ــرد. مس ــمندانه ک ــتفاده هوش ــوان اس نمی ت
ــا ســرعت  فرامــوش کــرده ایــن اســت کــه در دنیایــی کــه اطاعــات ب
ــه ها  ــا و اندیش ــماری از ایده ه ــداد بی ش ــوند، تع ــدل می ش ــم رد و ب ک
ــا  ــد. ام ــن می رون ــوند و از بی ــم می ش ــات گ ــال اطاع ــد انتق در رون
ــرازیر  ــون س ــق تلویزی ــرض روز از طری ــه در ع ــی ک ــیل اطاعات در س
ــد  ــه بای ــد ک ــود دارن ــز وج ــد نی ــای مفی ــات و ایده ه ــود، اطاع می ش

توســط تماشــاگران انتخــاب شــوند.
ــاختار  ــون س ــی، تلویزی ــه در روزگار کنون ــاد دارد ک ــتمن اعتق پس
ــا  ــوش ب ــژه را از ه ــتفاده های وی ــرده و اس ــون ک ــا را دگرگ ــان م گفتم
ــه و خلــق اشــکال متنوعــی از بیــان حقیقــت ســازمان داده اســت.  ارائ
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از نظــر پســتمن رســانه هایی ماننــد اینترنــت و تلویزیون 
بــه جــای معنازایــی، معنازدایــی می کننــد؛ در نتيجــه ادبيــات 
ــر  ــه ب ــی ک ــن رو دموکراس ــود و از ای ــی می ش ــت ته از ادبي
گفــت و گــو و ادبيــت اســتوار اســت، تحقــق پيــدا نمی کنــد.

او پيش گویــی می کــرد کــه روزی فرهنــگ در مغــرب 
ــد  ــش خواه ــاده کاه ــا افت ــش پيش پ ــک نمای ــد ی ــن در ح زمي
ــون و  ــت و تلویزی ــد رف ــان خواه ــاب از مي ــت. آن گاه کت یاف
اینترنــت جــای صنعــت چــاپ را خواهــد گرفــت. از اینجــا تــا 

ــت. ــدان درازی نيس ــی راه چن ــق آدم تحمي
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